
 

  
  
  

  عام گرايي و خاص گرايي در فرااخلاق
  

  ∗سروش دباغدكتر 
  

  چكيده
در . پـردازد    فرااخلاق مي  ةگرايي در حوز    گرايي و خاص      اين مقاله به بحث از عام     

گرايي نزد كانت و بازسـازي آن            مختصري در باب حدود و ثغور عام       ةابتدا، تاريخچ 
 شـده   بيـان  "ه نخـستين  اخلاق در نگا  "در قرن بيستم توسط راس تحت عنوان        

گرايـي بـه مثابـه        گرايي اخلاقي، خاص     پس از بررسي انواع خاص     ،در ادامه . است
پـذيري و الگوپـذيري        كه متضمن نفـي هرگونـه تعمـيم          وجودشناختي اي  آموزه

هاي مختلف است، مورد بحـث واقـع          چگونگي رفتار خصوصيات اخلاقي در سياق     
در انتها، با   . تي شرح داده شده است    گرايي وجودشناخ   ترين دليل خاص    شده، مهم 

مـشخص  بـه صـورت     شناسانه ويتگنشتاين متـأخر،       هاي دلالت   استفاده از آموزه  
گرايي وجودشناختي مبنـي بـر الگوپـذير           ادعاي خاص  ،مبحث شباهت خانوادگي  

  .هاي مختلف رد شده است آفرين خصوصيات اخلاقي در سياق نبودن رفتار دليل
ات ين خـصوص  يل آفـر  ي ـرفتـار دل   -2       ياخلاق ـ يـي گراخـاص    -1 :يدي كل هاي  هواژ
  بروز و ظهور كنندهي زبانيالگو -4ش موجود         يشاپي پي زباني الگو -3      ياخلاق

  
  مقدمه. 1

 ،در ابتـدا  . شود  مطرح مي » 1فرا اخلاق  «ةمقالة حاضر پيرامون موضوعي است كه در حوز       
پيونـد   ايـن نوشـتار   فلسفة اخلاق كه با موضـوع        گوناگونهاي     نكاتي چند دربارة شاخه    بيان

  .نمايد وثيقي دارد، ضروري مي
فحص فلسفي در باب علم اخلاق است كه خود مـشتمل             متضمن بحث و   2فلسفة اخلاق 
  :باشد بر سه حوزه مي

  .ـ فرا اخلاق3؛ 4ـ اخلاق كاربردي2؛ 3ـ  اخلاق تجويزي يا هنجاري1
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كنند انجام يا تـرك چـه         ي است كه معين مي    ا  هاي اخلاقي   نظريهاخلاق هنجاري شامل    
، اخـلاق   5گـرا    اخـلاق وظيفـه    ماننـد هـايي     نظريـه . افعالي به گونة ارادي، روا يـا نـاروا اسـت          

جزو اين شاخه از علم اخلاق      ... ي و   ي، اخلاق اسلامي، اخلاق مسيحي، اخلاق بودا      6انگار  فايده
تـرين خـصوصيت اخلاقـي         را مهـم   انگار كسب لذت و دفع الم        اخلاق فايده  ،براي مثال . است

 كـسب بيـشترين سـود و    آمـدش  پياز اين منظر، آن كاري خوب است كه        . نمايد  قلمداد مي 
  . دفع بيشترين ضرر باشد

، در باب ايم رويكردي برگرفتهكه در اخلاق هنجاري چه   در اخلاق كاربردي، بر حسب آن     
 اخـلاق كـاربردي بـه     ،ان ديگـر  به بي ـ . يمكن ميداوري  خوب يا بد بودن موارد عيني و عملي         

بـراي  . پـردازد  هاي اخلاق هنجاري در امور گوناگون مي هينظركارگيري  بحث در باب نحوة به   
 بستگي به ايـن دارد      7سوزانه گيري در مواردي مانند سقط جنين يا كشتن دل          مثال، تصميم 

  .  باشيم كه در اخلاق هنجاري چه نگرشي را پذيرفته
 فـرااخلاق   تـرين بخـش آن اسـت،     ي فلسفة اخلاق كه انتزاعـي     ها  سومين شاخه از شاخه   

  : مشتمل بر سه ساحت استاين شاخه .باشد مي
  .10شناسي اخلاقي ـ دلالت3؛ 9شناسي اخلاقي ـ معرفت2؛ 8ـ وجودشناسي اخلاقي1  

هـاي اخلاقـي       مهم در وجودشناسي اخلاقي اين است كه آيـا گـزاره           هاي  پرسشيكي از   
شـود آتـش زدن گربـه اخلاقـاً بـد و       ر؟ به عنوان مثال وقتي گفته مـي    نما هستند يا خي     واقع

 ساير اوصـاف عينـي      شماروصفي است در    » بدي«مراد اين است كه وصف      آيا   ،ناموجه است 
 پرده از احـساسات و      ، صرفاً بد بودن اشاره   يا   ،كند  اين پديده كه فاعل اخلاقي بدان اشاره مي       

 بـه   ؟گذرد ندارد   چه در عالم واقع مي     و نسبتي با آن   دارد و ربط      عواطف كنشگر اخلاقي برمي   
ند يا صرفاً   ا  تعبير ديگر، پرسش اين است كه آيا اوصاف اخلاقي بخشي از جهيزيه عالم خارج             

گويي بد   گوييم دروغ   هنگامي كه مي  . اند؟   عواطف و تمايلات فاعلان اخلاقي     ، احساسات بيانگر
ناظر بـه عـالم     به وصف خوبي    گويي   راست فعلگويي خوب است، آيا اتصاف       است و يا راست   

  واقع است يا خير؟
كـه مـا چـه موضـعي در وجودشناسـي اخلاقـي              شناسي اخلاقي، فارغ از ايـن       در معرفت 

شود كـه     ، پرسيده مي  )ل به وجود اوصاف اخلاقي در عالم خارج هستيم يا نه          يقا(يم  ا  برگرفته
پذير   كرد و آيا داوري اخلاقي امكان     هاي اخلاقي شناخت پيدا       توان نسبت به گزاره     چگونه مي 

ل شد؟ شكاكان اخلاقي معتقدنـد كـه بـه          يتوان براي انسان، معرفت اخلاقي قا       است؟ آيا مي  
از . پـذير نيـست     توان معرفت يافت و بنـابراين داوري اخلاقـي امكـان            هاي اخلاقي نمي   هگزار

  . خلاقي معرفت يافتهاي ا توان نسبت به گزاره  بر اين باورند كه مي11 شهودگراها،طرفي
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به عنوان .  معنايي مفاهيم اخلاقي است زرمو    سخن بر سر حد    ،شناسي اخلاقي   در دلالت 
هايش را     را تعريف كرد و مقومات و مؤلفه       "خوبي" ماننداي    توان مفهوم اخلاقي    مثال، آيا مي  

چگونـه   ؟ها و مقومات متعدد      به مؤلفه  ناپذير   يا خوبي مفهومي بسيط است و تحويل       ،برشمرد
شود و    هاي اخلاقي مترتب مي      خوبي در سياق   هماننداي كه بر مفهومي       توان ميان معاني    مي

نيكوكاري (د  مايز نها شود ت   هاي غيراخلاقي مترتب مي     در سياق بر همان مفهوم    اي كه     معاني
وزيـد؛ ديـروز در گـالري         گيري از ديگران كار خوبي است؛ امروز صبح باد خوبي مـي            و دست 
  ؟)... خوبي ديدم هاي نقاشي

  
   بحثةخچيتار. 2

شناسـي    اخلاقي در سه حوزة وجودشناسي اخلاقي، معرفت13گرايي   و خاص12عام گرايي 
 مناسـب اسـت   ،جهـت تقريـر محـل نـزاع    . شـوند  شناسي اخلاقي مطرح مي    اخلاقي و دلالت  

 تـا   يمي در اخلاق را مرور نمـا      15 و خاص بودن   14تاريخچة مختصري از بحث درباره عام بودن      
  .گرايي اخلاقي بپردازيم  گرايي و خاص   به عام،سپس به طور اخص

 را وضع   16»امر مطلق « اصطلاح مشهور    ،كانت اولين كسي بود كه در فلسفة اخلاق خود        
  . كرد

اصـل   «،هاي چهارگانة امـر مطلـق كانـت، ركـن ركـين اخـلاق                يكي از تنسيق   بر اساس 
گونه رفتـار    فتار كن كه دوست داري با تو آن       با ديگران چنان ر   «:  است 17»گرايي  شمول جهان
 انـسان   18»منـدي  اصل غايت «بخش اخلاق،      تنسيق ديگري از امر مطلق، قوام      بر پاية » .كنند
داشـت انـسانيت     پـاس انسان از آن حيث كه انسان است غايت قصواي اخـلاق اسـت؛              . است

هـر حكمـي كـه      . تريم احكام اخلاقـي اس ـ    ح...  و فارغ از نژاد، رنگ، جنسيت، مذهب     انسان  
 كانـت بـا     ،بـه همـين سـبب     . متضمن نفي و تخفيف انسانيت انسان باشد، اخلاقاً ناروا است         

را بر اين باور بود كه اين دو متضمن تخفيـف و            زيداري اخلاقاً مخالف بود؛       روسپيگري و برده  
 هي ـظرن توجـه در     شـايان نكتـة   . رو ناموجه و برنگرفتني    ند و از اين   ا  تنزل شأن انساني آدميان   

 .يابند و اسـتثناپذير نيـستند     كانت آن است كه اصول اخلاقي تحت هيچ شرايطي تغيير نمي          
بايد در تمامي امور اخلاقـي از      براي دست يافتن به داوري صحيح        كنشگر اخلاقي    ،در نتيجه 

بـردار   شوند و خدشه  عقل عملي محسوب ميايه نا پيروي نمايد؛ اصولي كه از فرم   صولا  آن
  . نيستند
. )21،  20( پا به عرصه نهاد    فلسفة اخلاق  ديويد راس با دو كتاب مهم در         ،ر قرن بيستم  د

هـاي   بنيـان  و دومـي بـا عنـوان         1920 در سـال     19درسـت و خـوب    اولين كتاب او با عنوان      
 اخلاقـي  ةي ـنظر كـرد تـا   تـلاش راس در اين دو كتاب   .  منتشر شد  1930 در سال    20اخلاقي
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 كنـشگران   21اي كه با شهودات اخلاقي عرفـي         نمايد، به گونه   گرايانه كانت را بازسازي     وظيفه
راس بر اين باور بود كه فيلسوف اخـلاق بايـد در شـهودهاي اخلاقـي                . اخلاقي سازگار گردد  

 اين  ةاي انتزاعي دربار    توان تنها به گونه      نمي ،از نگاه او  . عرفي جامعه به ديده عنايت نظر كند      
گرايي را      كرد اصل عام    كه سعي مي   او با اين  . ا سخن گفت  كه كاري روا يا نارواست، انديشيد ي      

 كانـت نيـز در مواجـه بـا          22»يي ـگرا  مطلـق «در فلسفة اخلاق خود حفظ نمايد، معتقد بـود          
 دستگاه اخلاقي نويني تحـت    ،به همين دليل  . شهودهاي اخلاقي عرفي جامعه ناسازگار است     

در ايـن   . را ابـداع نمـود     »نخـستين اخـلاق در نگـاه      « يـا    23»في بادي النظـر   اخلاقِ  «عنوان  
چه كـه    هستند، اما آن    عام نگاه اول در  ها يك رشته وظايف اخلاقي دارند كه         دستگاه، انسان 

 عمـل    ف در مقـام   ينمايـد، وظـا     كنشگر اخلاقي را در رسيدن به داوري اخلاقي هـدايت مـي           
 -584: ، صص 10؛  91 -76: ، صص 17؛  552 -531: ، صص 12؛  315 -295: ، صص 2(است
  .)105 -92: ، صص6 و 420 -411: ، صص5؛ 588 -584: ، صص21؛ 611

عمـل   مقـام    درف  ي و وظا  نگاه اول در  ف  يراس در دستگاه اخلاقي خود، بين وظا      بنابراين  
در حالي  ،ل استي شأن وجودشناختي قانگاه اولدر او براي وظايف    . ل شده است  يتفكيك قا 

شـأن  را داراي   ها     آن ،  ستهن دا  وابسته به سياق   لكه ب ،را نه لزوماً عام   عمل   مقام درف  ي وظا كه
را  كنـشگر اخلاقـي      ،در رسـيدن بـه داوري اخلاقـي موجـه         كـه   دارد  پن ـ  ميشناختي    معرفت

  . كنند دستگيري مي
كه فهرسـت    اين  اولين مطلب . ست ا  چند نكته در باب دستگاه اخلاقي راس ضروري        بيان

تواند مشمول زيـادت و نقـصان         الاصول مي    است و علي   24، مفتوح نگاه اول در  وظايف اخلاقي   
  :فهرست وظايف كنوني عبارت است از. شود
؛    29 اصـلاح نفـس    -5 ؛28ــ نيكوكـاري   4؛    27ـ جبران 3؛  26ـ سپاسگزاري 2؛    25ـ وفاداري 1  

  .31ـ ضرر نرساندن يا عدم اضرار به غير7؛ 30ـ عدالت6
  موضوع مهم و تأمـل    . تند عام هس  ،، به لحاظ وجودشناختي   نگاه اول در  اين هفت وظيفة    

      ؛كننـده داوري اخلاقـي موجـه نخواهنـد بـود            تعيـين  بيان شده برانگيز اين است كه وظايف 
در واقـع، در زنـدگي   .  با يكـديگر تعـارض داشـته باشـند         ،خاصمواقع  چراكه امكان دارد در     

. گيرند  ميدر تخالف و تعارض با يكديگر قرار        نگاه اول   در  ف  ي اين وظا  ، در اكثر مواقع   ،روزمره
 انجام شـود، در     xكند عمل     به عنوان مثال، در يك سياق اخلاقي، وظيفه وفاداري اقتضا مي          

هـاي    به تعبير ديگر، سـياق .  انجام نشودxكند عمل   گزاري اقتضا مي    سپاس ةكه، وظيف  حالي
ز  ا ؛ و اقتـضائات مختلفـي دارنـد        ، حيثيـات  م هـستي  رو به رو  ها   اي كه ما عموماً با آن       اخلاقي

. شـويم    موارد، براي صدور داوري اخلاقي موجه، ما بـا تعـارض مواجـه مـي               بيشتر در   ،رو  اين
 براي رسيدن به داوري اخلاق موجه در موارد تعـارض، بايـد از شـهودهاي اخلاقـي                  بنابراين
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 زيرا چنين نيست كه تنها يك اصل اخلاقـي مـشخص و قطعـي وجـود                ؛عرفي استفاده نمود  
بـه تعبيـر ديگـر، چـون     . ه سمت داوري اخلاقي صحيح رهنمون سازدداشته باشد كه ما را ب    

هـاي      توان به نحو پيشيني گفت كه در سـياق          اخلاق راسي، اخلاقي پلوراليستيك است، نمي     
  . كند  دستگيري ميرا  كنشگر اخلاقي ،اخلاقي، صرفاً توسل جستن به يك اصل

ظـايف متعـدد، سلـسله      دومين نكته در دستگاه اخلاقي راس اين است كـه بـين ايـن و              
 همواره تقدم داشته ، چنين نيست كه نيكوكاري بر اصلاح نفسيبرقرار نيست؛ يعن 32مراتبي

استدلال راس بر ايـن     .  برتري نداشته باشد   ، هيچ گاه  باشد و يا وفاداري بر عدم اضرار به غير        
ما فتوا مطابق با رأي وي، شهودهاي اخلاقي   . مدعا مبتني بر شهودهاي اخلاقي عرفي ماست      

گيرند و     پيشي مي   دهند كه هميشه وفاداري بر نيكوكاري يا عدم اضرار به غير بر عدالت              نمي
اي از اوقـات      اي كـه در آن قـرار داريـم، پـاره             بلكه بسته به موقعيت اخلاقـي      ؛يابند  تفوق مي 

، بنـابراين .  نيكوكـاري بـر وفـاداري      ،گيـرد و اوقـاتي ديگـر        وفاداري بر نيكوكاري پيشي مـي     
توان از برتري يكـي از         نمي ،شويم، به نحو پيشيني     كه با تعارضات اخلاقي مواجه مي       گاميهن
 بلكه بايد تمامي جوانب و اقتـضائات سـياق اخلاقـي            ؛بر ديگري خبر داد   نگاه اول   در  ف  يوظا

  .نمود حكمدقت كاويد و سپس  مورد نظر را به
ل ي ـتفكيك قا  34»شتقغير م « و   33»مشتق«سومين نكته اين است كه راس بين وظايف         

اي هـستند و سـاير اصـول اخلاقـي را              پايـه   گانه  ، اين اصول هفت   ويمطابق رأي   . شده است 
. گـويي را در نظـر بگيريـد         اخلاقي راست  ةبه عنوان مثال وظيف   . بيرون آورد ها   توان از آن    مي

ا كه   چر ،قرار نگرفته است  نگاه اول   در  ف  ي فهرست وظا  وطور كه ديديم، اين وظيفه جز      همان
 از كنـار هـم     بـه تعبيـر ديگـر،     . بنا بر نظر راس، اين وظيفه اخلاقي، يك وظيفه مشتق است          

گويي   اخلاقي راست  ةتوان به وظيف    گذاشتن دو وظيفه وفاي به عهد و عدم اضرار به غير، مي           
شوم، گويي  ستد معنايي مي و شنود و داد و  وقتي من با ساير فارسي زبانان وارد گفت. رسيد
نمايم واژگان را در همان معنـايي         كنم كه وفق آن، تعهد مي       اي پيروي مي    اهده نانوشته از مع 

بندند و  افاده معنـا        ها تعيين مراد كنم كه ساير فارسي زبانان به كار مي           به كار بندم و از آن     
بنـدم، همـان معنـايي را از آن        را به كـار مـي      "سيب"به عنوان مثال، اگر من واژه       . كنند  مي

حـال كـسي كـه      . يابنـد    زبانان با شنيدن اين واژه از آن درمـي          كنم كه ساير فارسي     ميمراد  
گويد، در واقع اين معاهده را نقض كـرده و هنگـام كاربـست واژه، معنـايي را از آن          دروغ مي 
 سخن غيـر مطـابق بـا        ،در عين حال  . يابند  درنمي كند كه عموم فارسي زبانان آن را        مراد مي 

كه فرد به     زماني خصوصبه  باشد،    آزار و اذيت رواني فرد شنونده نيز مي       واقع گفتن، متضمن    
  .برد  پي ميدروغي كه به او گفته شده است
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. آخرين نكته در باب مفهوم شهودگرايي نزد راس و ساير شـهودگرايان كلاسـيك اسـت               
هـاي    كنند عبـارت اسـت از احـراز صـدق گـزاره             معنايي كه ايشان از شهود اخلاقي مراد مي       

، استدلال و اسـتنتاج ذيـل       بالابراي ايضاح مطلب    . واسطه و غيراستنتاجي    لاقي به نحو بي   اخ
  :در منطق را در نظر بگيريد

  
p          q 
q           r  

 
p          r   

،   r p بـه شـويم   منتقل مي     q p   اگر بپرسيم كه درست است در اين استدلال  از
تي صورت استنتاج از كجا آمده است؟ چرا اين نحـوه از اسـتنتاج و               شناخ  اما حجيت معرفت  

         و   q         pاگـر   "عبور از مقدمات به نتيجه منتج است؟ به عبارت ديگـر، صـدق گـزاره                
 r   q گاه   باشد آن  r    p  "ايم و به   از كجا آمده است؟ چگونه ما اين گزاره را پذيرفته

 ـ ايـم؟   بستهرا در فرايند استنتاج به كار        مثابه يك گزاره صادق آن     رسـد نتـوان      ه نظـر مـي    ب
 چرا كه هر استدلالي كـه اقامـه شـود خـود مبتنـي بـر                   اين مدعا اقامه كرد،    براياستدلالي  

. مقدمات بـه نتيجـه منتقـل شـويم        آن  مقدماتي است و براي احراز صدق نتيجه آن، بايد از           
 استدلال اخيـر نيـز بايـد اسـتدلالي اقامـه      ةنتيج چگونگي انتقال از مقدمات به      ةحال، دربار 

 ندارد و مـستلزم تسلـسل اسـت كـه افـاده             يقفي اين فرايند حد     .... به همين تربيت     كنيم و 
گوينـد   براي نقض تسلسل و شكستن اين سلسله، شهودگرايان اخلاقي مـي . كند معرفت نمي 

به نحو غيراستنتاجي و "  r     p  گاه   باشد آن  r q  وq       p   اگر "كه صدق گزاره 
به همين ترتيب، ايشان بـر ايـن باورنـد كـه در وادي اخـلاق نيـز                  . شود  شهودي تصديق مي  

 را به نحو غيراستنتاجي "وفاي به عهد"هاي اخلاقي پايه نظير  كنشگران اخلاقي صدق گزاره
ي بـر  هاي اخلاقي پايـه وفـق رأي راس، مبتن ـ         احراز صدق گزاره  . كنند  و شهودي تصديق مي   

مقدمات ديگر نيست و به نحو استنتاجي به دست نيامده، بلكه بر اثر از سـرگذراندن شـهود                  
  . واسطه بر مسند تصويب نشسته است اخلاقي و به نحو بي

  
  گرايي اخلاقي خاص .3

ناتون و جان مك       جاناتان دنسي، ديويد مك    مانند ميلادي، فيلسوفاني    80از ابتداي دهة    
انـد كـه اكنـون بـه جـايي            گلوساكسون بر ايـن نكتـه تأكيـد كـرده         داول در سنت فلسفي آن    

كنـد،    گيري نمـي   دسترا  پذيري در وادي اخلاق ما        ايم كه نه تنها قبول كردن تعميم        رسيده
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بلكه حتي براي به دست دادن تقريري سازوار از شهودهاي اخلاقي عرفي مختلف كنـشگران       
مطـابق بـا رأي ايـن       . رسـاند   دي نمـي  راس هـم مـد    نگـاه اول    در  ف  ياخلاقي، تكيه بـر وظـا     

 اخـلاق   پذيري و كليت در سـاحت       فيلسوفان، از منظر وجودشناختي، دفاع از هرگونه تعميم       
كند، وابسته به  گيري مي  دسترا   آن چيزي كه در اين ميان ما         همة. ناموجه و نامعقول است   

 ـ   ماننـد اي    آفرينِ خصوصيات اخلاقي    رفتار دليل .  است 35سياق بودن  ه عهـد، آسـيب      وفـاي ب
 رفتـار ايـن     ة نحـو  ة دربـار   به تعبير ديگر،  . كاملاً وابسته به سياق است    ... نرساندن به ديگران    

به عبارت ديگـر،    . توان اتخاذ موضع كرد     خصوصيات اخلاقي، خارج از سياق، نفياً و اثباتاً نمي        
قـي بـه    آفرين خصوصيات اخلا      اي كه متضمن رفتار دليل      وجود اصول اخلاقي  سخن گفتن از    

گـوييم    وقتي مـي  . باشد، ناموجه است     مي )فراتر از اين سياق و آن سياق مشخص       (طور كلي   
اي كـه     پذيري اين است كه در هر سياق اخلاقي         لين به تعميم  ياضرار به غير بد است، مراد قا      

 بدساز اسـت  ي مورد نظر از حيثي مصداق اضرار به غير باشد، وصف اضرار به غير وصف  ةپديد
گرايـان    خـاص . دهـد   ياقي كه ظهور پيدا كند، رفتاري يكـسان از خـود بـروز مـي              و در هر س   

هاي مختلف را كاملاً  اخلاقي منكر چنين چيزي هستند و رفتار خصوصيات اخلاقي در سياق
اي   پذيري  گونه كليت و تعميم    مدلول سخن فوق اين است كه هيچ      . دانند  وابسته به سياق مي   

  .هاي مختلف در ميان نيست قي در سياق رفتار خصوصيات اخلاةدر باب نحو
  :در دو ساحت مورد بحث واقع شده استبه خود، گرايي اخلاقي در ادبيات مربوط  خاص

  .37شناختي گرايي معرفت  ـ خاص2؛ 36گرايي وجودشناختي ـ خاص1
آفرين اوصـاف اخلاقـي       گرايي وجودشناختي منكر وجود الگوهايي براي رفتار دليل         خاص
آفـرين خـصوصيات اخلاقـي در         بنـابر ايـن تلقـي، رفتـار دليـل         . ختلف است هاي م   در سياق 

به عنوان مثـال وصـف      . كند  هاي مختلف الگوپذير نيست و از نظم و نسقي تبعيت نمي            سياق
 نيـست و    39»وصـف بدسـاز   « يـا يـك      38»سـاز   وصف خوب « يك   ،خودي خود ه   ب ،گويي دروغ

بـه عبـارت ديگـر، صـفت        . معناسـت    بي  رفتار آن در خارج از اين يا آن سياق         ةقضاوت دربار 
لحـاظ     جـا بـه    ايـن  در. ساز و در موقعيت ب، بدساز اسـت         گويي در موقعيت الف، خوب     دروغ

اي وجـود ندارنـد كـه بتـوان رفتـار ايـن           »الگوهاي اخلاقي «وجودشناختي، اصول اخلاقي يا     
  .ها تنظيم نمود هاي مختلف را با آن هاي اخلاقي در سياق خصوصيت

واسطه « يا   40»ترتب« تبيين مفهوم    ،گرايي وجودشناختي   هتر مدعيات خاص  براي درك ب  
 ةهـاي گونـاگون فلـسفه از قبيـل فلـسف      اين مفهوم در شـاخه  . نمايد  ضروري مي » در عروض 

 سخن بـر سـر عـروض        ،در بحث حاضر  .  اخلاق به كار رفته است     ة زبان و فلسف   ة فلسف  ذهن،
بـر خـصوصيات سـتبر    ... تي، نادرسـتي  درس ـ  بـدي،    خـوبي،  مانندخصوصيات سبك اخلاقي    

؛ 385 -367: ، صـص  3(است...  وفاي به عهد، نيكوكاري، عدم اضرار به غير        چون  هم ،اخلاقي
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ــص4 ــص8؛ 6؛ 547-530: ، صـ ــص14 و 9؛ 156 -130: ، صـ  -288 و 304 -276: ، صـ
 ماننـد  منظور از ترتب آن است كه اگر در يك سياق خـاص اخلاقـي، خـصوصيتي                  41.)291

 اضرار به غير مترتب شود، آيا اين امكان وجود دارد كه در شـرايط               مانندوصيتي  بدي بر خص  
مشابه نيز اين ترتب صورت پذيرد؟ آيا ترتب اين وصف سبك اخلاقي بر وصف ستبر اخلاقي                

پـذيري تحـت شـرايط مـشابه را بپـذيريم، در       پذير است؟ اگـر تعمـيم     در موارد مشابه امكان   
 دنـسي بـراي   ماننـد اي  گراي اخلاقي خاص. ايم هپذيرفت را در اخلاق» ترتب« مفهوم  ،حقيقت

تـوان گفـت      كه نمـي   ييجا گويد از آن     مي ،وضوح بخشيدن به مدعاي وجودشناختي خويش     
 تعامـل اوصـاف     چگـونگي توان مفهوم ترتب را بر         نمي  موارد كاملاً مشابه اخلاقي وجود دارد،     

 42»شـدگي   منـتج «ي از تعبيـر     و. هاي مختلـف اطـلاق كـرد        سبك و ستبر اخلاقي در سياق     
شدگي متضمن اين معنا است كه وصف اخلاقي سـبكي            منتج. كند  جاي ترتّب استفاده مي    هب

نهايت بر يك يا بيش از يك وصف اخلاقي كه در يك موقعيت و سياق اخلاقي وجود                 در  كه  
ديگر هاي اخلاقي با يك ـ      تعامل و تركيب آن خصوصيت     ة به نحو   شود، كاملاً   دارند، مترتب مي  

به عنوان مثال، اگر يك موقعيت اخلاقي اقتضاي وفاي به عهد دارد و در عـين                . بستگي دارد 
كننـد و     هايي كه در محيط اخلاقي حاضرند مانعي در اين ميان ايجاد نمـي               ساير مؤلفه  ،حال
شود، مدلولش اين نيست كه در شـرايطي          نهايت وصف خوبي بر وفاي به عهد مترتب مي        در  

 چرا كه ممكن است ؛شود  وصف خوبي بر وفاي به عهد عارض مي يط نيز لزوماًمشابه اين شرا  
 وصـف    نهايـت در  كنش ساير عواملي كه در موقعيت اخلاقي مورد نظر حاضـرند،             بر اثر برهم  

توان گفت كه تركيب عوامل مختلف       تنها مي  ،در اين باره  . بدي بر وفاي به عهد مترتب گردد      
تواند منتج به بـروز و ظهـور اوصـاف سـبك               مي ،الاصول   علي ،هاي گوناگون اخلاقي      در سياق 

اي كه وصف وفاي به عهد حضور  لزومي ندارد كه در هر سياق اخلاقي  . اخلاقي متفاوت گردد  
آفرين وصف وفاي به عهـد كـاملاً       رفتار دليل . دارد، وصف خوبي بر وفاي به عهد مترتب شود        

  .وابسته به سياق است
 پيچيدگي   كه به ترتب اعتقاد دارند،    » گراياني    عام«ين باورند كه    گرايان اخلاقي بر ا     خاص

هايي كه در يك سياق اخلاقي وجود دارند در           تعامل يك خصوصيت اخلاقي را با ديگر مؤلفه       
  . گيرند نظر نمي

گراها را  با تفكيك         گراها و عام    توان تقابل ميان خاص      مي ،چه آمد، به طور خلاصه     بنابرآن
ل به ترتب اوصـاف سـبك       يگرا قا     يك عام . بندي نمود   صورت» ترتب«و  » گيشد  منتج«ميان  

كـه يـك      در حـالي   ،هـاي مـشابه اخلاقـي اسـت           اخلاقي بر اوصاف ستبر اخلاقـي در سـياق        
ل نيست و چگونگي تكـون اوصـاف سـبك          ياي قا   پذيري  گراي اخلاقي به چنين تعميم      خاص
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هـاي درگيـر در موقعيـت         مي خـصوصيت   تعامل تما  چگونگيهاي اخلاقي را برآمده از          سياق
  .كند ها را كاملاً وابسته به سياق قلمداد مي دانسته، بروز و ظهور آن

 و بالـذات     گرايـي اخلاقـي مبحثـي اولاً         مك داول معتقد است كـه خـاص        ،از سوي ديگر  
كند كه براي رسيدن بـه     له را مطرح مي   أوي اين مس  . شناختي است نه وجودشناختي     معرفت

كه اصول   به تعبير ديگر، اين   . كنند  گيري نمي  دسترا  قي موجه، اصول اخلاقي ما      داوري اخلا 
 مـك داول نيـست؛ بلكـه مهـم     ماننـد گرايـي   اخلاقي وجود دارند يا نه، مطمـح نظـر خـاص        
مطابق رأي ايـشان، اصـول اخلاقـي در ايـن           . چگونگي رسيدن به داوري اخلاقي موجه است      

ناپذيرند و ثبخش نيستند، چرا كه اين اصول اسـت      فتكنند و معر    گيري نمي  دسترا   ما   ،وادي
كـردن     و نهادينه  43»ورزيدن «چونهاي ديگري      بايد از مقومات و مؤلفه     بنابراينبردار؛    خدشه

 در كنـشگران اخلاقـي بـراي رسـيدن بـه داوري اخلاقـي موجـه بهـره                   44»ل اخلاقي يفضا«
   45.)23-15: ، صص19 و 18؛ 204 -178: ، صص11، بخش سوم؛ 16(جست

شـناختي، بحـث    گرايي معرفت  گرايي وجودشناختي و خاص     پس از بررسي اجمالي خاص    
لين يترين دليلي كـه  قـا        گرايي وجودشناختي متمركز كرده، به بررسي مهم        را بر روي خاص   
  . پردازم اند، مي شان اقامه كردهن مدعيابه نفعبه اين رويكرد 

  
  ي اخلاقييكل گرا. 4

مـدعاي وجودشـناختي    بـراي اثبـات      دنـسي    چون  همراياني  گ  ترين دليلي كه خاص     مهم
 از وابـسته بـه سـياق         را اسـتدلال آنان  . 46»گرايي  كل«ست از    ا كنند عبارت   خويش اقامه مي  

ل راهنماي نظر كـاملاً     يد اگر دلا  نافزاي   در ادامه مي    و ندنك  ل راهنماي نظر آغاز مي    يبودن دلا 
 بيان شدهگونه نباشند؟ براي ايضاح مدعاي  اينل راهنماي عمل يند، چرا دلاا وابسته به سياق

كنـد    فـرض كنيـد شخـصي ادعـا مـي         . در باب دلايل راهنماي نظر، مثال ذيـل رهگـشاست         
اگر ادراك حـسي يكـي از منـابع         . بيند   مي ،خودكاري قرمز رنگ را كه در برابر او قرار گرفته         

 ـ       مـي  رنـگ را    خودكاري قرمز  sتوان اين مطلب را كه        بخش باشد، مي    معرفت  ةبينـد بـه مثاب
ايـن  .  قلمداد كـرد   " قرار دارد  sرنگ در برابر     خودكاري قرمز " ة گزار به نفع دليل و توجيهي    

 قرصي را مصرف نمايد كه بـر روي         sحال فرض كنيد كه شخص      . ناميم   مي pگزاره را گزاره    
. مز ببنيـد رنگ را قر    آبي يرنگ را آبي و اشيا      قرمز يكه اشيا  طوريه  بينايي او تأثير گذارد ب    

 p گـزاره    بـراي  دليلي   ةبيند، به مثاب    رنگ را مي    خودكاري قرمز  sكه   در چنين شرايطي، اين   
 قرار  sرنگ در برابر       خودكاري آبي ":  خواهد بود  q ةكننده گزار   بلكه توجيه  ؛شود  قلمداد نمي 

پـس  .  اسـتنتاج كـرد    ، بـه همـين نحـو      ،توان شرايط را تغيير داد و نتايجي ديگـر          مي. "دارد
 در  "بينـد   رنگ را مـي     خودكاري قرمز  s" مانندتوان چنين نتيجه گرفت كه رفتار دليلي          مي
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كنـد و در       را توجيه مـي    pدر يك سياق، اين دليل، گزاره       .  متفاوت است  ،هاي مختلف   سياق
ه  چندين مؤلفياد شده،جاي حضور يك مؤلفه در سياق ه توان ب مي.  را qسياقي ديگر، گزاره

ها با يكديگر نيز خبر گرفت و وابسته به سـياق بـودن     تعامل اين مؤلفهةرا وارد كرد و از نحو     
  .رفتار دلايل را به عيان نشان داد

 رفتار دلايل راهنماي نظـر وابـسته بـه سـياق باشـد، چـرا رفتـار دلايـل                    ةحال، اگر نحو  
وفاي بـه    «مانند؟ وصفي   هاي گوناگون كاملاً وابسته به سياق نباشد        راهنماي عمل در زمينه   

همين وصـف، در سـياقي   . ساز است و دليل راهنماي عمل     در يك سياق، وصفي خوب    » عهد
ديگر بر اثر تعامل با ساير خصوصيت موقعيت اخلاقي، وصفي بدساز اسـت و بـاز هـم دليـل                    

هـاي مختلـف      آفرين خصوصيات اخلاقي در سـياق       به تعبير ديگر، رفتار دليل    . راهنماي عمل 
در واقـع، قيـودي     . الاصول از سياقي به سياق ديگر تغيير يابد         تواند علي   ير نيست و مي   الگوپذ

شـود، راه را      هاي مختلف مترتب مي     آفرين يك خصوصيت اخلاقي در سياق       كه بر رفتار دليل   
هـاي    آفـرين خـصوصيات اخلاقـي در سـياق          پذيري درباره نحوه رفتار دليل      بر هرگونه تعميم  

  . بندد مختلف مي
گرايي وجودشناختي، آرمسترانگ بر اين نكته پاي فشرد كه يك اصـل         قد موضع كل  در ن 

 قيود متعددي بپذيرد، اما مدلول كلام فوق اين نيـست            تواند در شرايط گوناگون،     اخلاقي مي 
به بيان ديگر، با تلقي     . )12-1 :، صص 21(الاصول فاقد هرگونه كليتي باشد      كه  آن اصل، علي    

هـاي مختلـف مترتـب        ستثنا و قيودي كه بر يك اصل كلي در سـياق          به قبول كردن موارد ا    
گرايـي   مطـابق رأي آرمـسترانگ، كـل   . توان از عام بودن آن دفاع كـرد  چنان مي شود، هم   مي

گرايي پيچيده، متوقف بـر       كه عام     ناقض عام گرايي ساده است؛ در حالي        وجودشناختي صرفاً 
بايـد ميـان   . شـود  كه بر اصل عام مترتـب مـي    ناهايي است   ثتلقي به قبول كردن قيود و است      

ممكـن اسـت در سـاحت       . گرايي در ساحت نظر تفكيك نمود       گرايي در مقام عمل و عام         عام
هاي مختلف قيود مختلفي به خود بپذيرد؛ امـا مـدلول             عمل، يك اصل عام اخلاقي در سياق      

  وه رفتـار دليـل    اي وجود نـدارد و نح ـ       الاصول اصل عام اخلاقي     اين سخن اين نيست كه علي     
به عنـوان مثـال اصـل       . هاي مختلف الگوپذير نيست     آفرين يك خصوصيت اخلاقي در سياق     

حال اگر پرسيده شـود كـه       . » بد است   ها اخلاقاً   كشتن انسان «: اخلاقي زير را در نظر بگيريد     
ه الاطلاق بد است؟ در مقام پاسخ، اين قيد به آن اصل ابتدايي افـزود               ها علي   آيا كشتن انسان  

كه شخصي كه كشته شده، خود كسي        ها اخلاقاً بد است، مگر اين       كشتن انسان «شود كه     مي
هاي ديگر اخلاقي قيـد ديگـري بـدين           با تأمل بيشتر و نظر كردن در سياق       . »را كشته باشد  

كه مقتـول، شـخص      ها بد است، مگر اين      كشتن انسان «. شود  صورت به  اصل فوق افزوده مي      
رسـاند،    د؛ و الا كسي كه شخص مجرم و گناهكـاري را بـه قتـل مـي                گناهي را كشته باش     بي
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گونـه   توان اصل ابتدايي را اين       باز با تأمل بيشتر مي     .»اخلاقاً مرتكب عمل ناروايي نشده است     
گنـاهي را كـشته       كه مقتول، شخص بي    ها بد است، مگر اين      كشتن انسان «: بندي كرد   صورت

ري را بـا تـصميم و  اراده قبلـي از بـين ببـرد،                باشد، و الا كسي كه شخص مجرم و گناهكـا         
» .كه اين عمل به اذن قانون صورت نپـذيرد         مرتكب فعل نارواي اخلاقي نشده است؛ مگر اين       

توان به فهرست قيودي كـه بـر اصـل عـام اوليـه مترتـب               شود مي   طور كه ملاحظه مي    همان
الاصول، اصـلي     ست كه علي  ين ني بالا ا شود افزود؛ اما، وفق رأي آرمسترانگ، مدلول عمل           مي

تـوان بـا لحـاظ      بلكه، مي . وجود ندارد » ها  اخلاقاً بد بودن كشتن انسان    «اخلاقي تحت عنوان    
چنان  شود، هم    بر اصل اخلاقي مترتب مي     47كردن كليه قيودي كه توسط عوامل مقيدكننده      

هـاي     سياق ها در   اي نظير كشتن انسان     آفرين خصوصيت اخلاقي    از الگوپذير بودن رفتار دليل    
  . مختلف سخن گفت

گويـد كـه بـا     گرايي وجودشناختي، مي    دنسي در مقام پاسخ به آرمسترانگ و دفاع از كل         
سـازد،   را محـدود مـي   شود و به لحـاظ وجودشـناختي آن   قيودي كه بر اصل كلي مترتب مي   

 بـر   يموافقت دارد؛ اما نكته مهم و اساسي اين است كه چه تضميني وجود دارد كه حد يقف                
بندي    صورت P اگر اصل اخلاقي ما در قالب گزاره         )32-25 :، صص 7(اين قيود مترتب باشد؟   

سـازند؛   را محدود مـي  زنند و آن هايي باشند كه بر آن قيد مي  مقيدكنندهd, c, b, aشود و 
تواند اقامه كند له اين مدعا كه فهرست عوامـل     آرمسترانگ چه دليلي مي    مانندگرايي    تعميم

اگر نتوان دليلي اقامه كـرد،  . باشد نمي ... h, g, f, eمحدود است و مشتمل بر مقيد كننده 
بـه  . گرايان صرفاً ارزش صوري داشته باشد نه محتـوايي     رسد مدعاي تعميم    گاه به نظر مي    آن

 وجـود دارد؛    pاصـل كلـي اخلاقـي       : توان چنين گفت     به جهت صوري مي     تعبير ديگر، صرفاً  
مـسأله معتنابـه در ايـن    . را به كناري بنهـيم  …a, b, c, dنده كه عوامل مقيد كن مگر اين

تـوان    مـي  چه شأن وجودشناختي دارد؟ چگونـه  d, c, b, a منعزل از pميان اين است كه 
هـاي     در سـياق   pدرباره خصوصيت متافيزيكال آن سخن گفت؟ گـويي بـا قيـودي كـه بـر                 

شود و در نهايـت صـورتي         لي مي رفته از محتوا خا      رفته يادشدهشود، اصل     مختلف مترتب مي  
 كامـل عوامـل   يگرايي متوقف بـر برشـمردن و استقـصا     اگر عام. ماند صرف از آن برجاي مي 

نهايت اصـول   در  گرايي وجودشناختي موجه است و        رسد خاص    باشد، به نظر مي    همقيد كنند 
 بيـان  با   دنسي ايدة خود را   . مانند  اخلاقيِ واجد محتوا كه راهنماي عمل هستند، برجاي نمي        

يك اصل اخلاقي مانند يـك مخـزن آب اسـت كـه هـم داراي                : كند  گونه بيان مي   مثالي اين 
ايجـاد  ) قيـود (؛ به ميزانـي كـه در ايـن مخـزن رخنـه              )آب(صورت است و هم داراي محتوا       

مانـد و از محتـوا        ي كه آبي در آن بـاقي نمـي        يشود، تا جا     از مقدار آب آن كاسته مي       نماييم،
 از محتواي اصـل اخلاقـي        افزايش يابد، ) ها  رخنه(بنابراين هر قدر تعداد قيود      گردد؛    تهي مي 
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ها مترتب نباشد، هيچ ضمانتي در ميان نيست كـه            اگر نهايتي بر اين رخنه    . گردد  كاسته مي 
توان چنين گفت كه قيود متعددي كـه بـر            به همين ترتيب مي   . آبي در مخزن برجاي بماند    
  .گذارد شود، محتوايي از آن برجاي نمي مختلف مترتب ميهاي  يك اصل اخلاقي در سياق

  
  يياستدلال دلالت شناسانه در نقد كل گرا. 5

آفـرين     دنسي، دربـاره نحـوه رفتـار دليـل         مانندگرايي    طور كه ديديم، مدعاي كلي     همان
حال در مقـام پاسـخ      . هاي مختلف مدعايي وجودشناختي است      خصوصيات اخلاقي در سياق   

 و  48 دنسي، خوبست مدعاي وي را در قالب يك مدعاي زباني          مانندگرايي    كلبه اشكال اخير    
گرايـان،    صورت بايد بگوييم كه مطابق با رأي كل        در اين . بندي كنيم    صورت 49شناختي  دلالت

هاي مختلـف     آفرين خصوصيات اخلاقي در سياق       كه متضمن رفتار دليل    50اي الگوهاي زباني 
بـه تعبيـر ديگـر، رفتـار        . )291-272:، صـص  15 و   99-79 :، صـص  13(باشند، وجود ندارنـد   

هاي مختلف، پاسخگو به الگويي از پـيش           وفاي به عهد در سياق     ماننداي    خصوصيت اخلاقي 
  :الگوي زباني ذيل را در نظر بگيريد.  نيست51موجود

 واجـد يـك وصـف       xگـاه      حاوي خصوصيت اخلاقيِ وفاي به عهد باشد، آن        xاگر پديده   
  .ساز است خوب
 متضمن اين معنا است كه وصف خوبي در هر سياق اخلاقـي بـر               بيان شده وي زباني   الگ

به تعبير ديگر، نحوه مترتـب شـدن و تعامـلِ دو وصـف              . شود  وصف وفاي به عهد مترتب مي     
كار بسته شـدن آن در زبـان، از         ه  بندي و ب    اخلاقيِ خوبي و وفاي به عهد با يكديگر و صورت         

آفـرين خـصوصيت    به تعبير ديگـر، نحـوه رفتـار دليـل    . كند الگوي زباني ياد شده تبعيت مي  
. هاي مختلف در تناسب و تلائم بـا ايـن الگـوي زبـاني اسـت                 اخلاقيِ وفاي به عهد در سياق     

اي است، چرا كـه بـر ايـن بـاور             گرايي وجودشناختي منكر وجود چنين الگوهاي زباني        خاص
هـاي مختلـف،      ي به عهد در سياق     وفا ماننداي    آفرين خصوصيت اخلاقي    است كه رفتار دليل   

جـايي كـه حـدود و ثغـور قيـود و             در واقـع، از آن    . پاسخگو به الگوي زباني ياد شده نيـست       
دارد پيـشاپيش روشـن نيـست؛         هاي مختلف برمي    استثناهايي كه اين الگوي زباني در سياق      

يِ بـه تعبيـر ديگـر، الگـوي زبـان         . اي به غايـت محـل ترديـد اسـت           وجود چنين الگوي زباني   
هـاي    آفرين يك خصوصيت اخلاقـي در سـياق         اي كه متكفل تبيين نحوه رفتار دليل        اخلاقي

  . ها و مقوماتش پيشاپيش موجود است يا وجود ندارد مختلف است، يا با تمامي مؤلفه
كوشـم از     گرايـي وجودشـناختي، مـي       شناختي خاص   براي نقد اين مدعاي زباني و دلالت      

نشتاين متأخر، مشخصاً مبحث بازي و شـباهت خـانوادگي در   شناسانه ويتگ   هاي دلالت   آموزه
تصور كنيد كه مـا، در مقـام كـاربران زبـان فارسـي، بخـواهيم                .  بهره برم  هاي فلسفي   كاوش
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هاي   سازِ بازي   كه متضمن تمامي اوصاف بازي     دست دهيم به نحوي   ه  تعريفي از مفهوم بازي ب    
شناسيم   هاي مختلفي را كه مي       بازي هاي مشترك   اگر بكوشيم مؤلفه يا مؤلفه    . مشخص باشد 

  : خواهيم داشتزير الگوي ماننداي  احصا نماييم، الگوي زباني
  . يك بازي استxگاه   باشد، آنgn…..g3, g2, g1هاي   حاوي مؤلفهxاگر پديده 

گرفتن از شهودهاي زباني عرفـي مـا و نحـوه كاربـست واژه                كوشد با وام    ويتگنشتاين مي 
هـاي    توان فهرستي از تمامي مؤلفه يا مؤلفـه         تلف، نشان دهد كه نمي    هاي مخ   بازي در سياق  
وفق رأي او، الگوي زبانيِ پيـشاپيش موجـودي كـه           . دست داد ه  هاي مختلف ب    مشترك بازي 

امـا  . باشـد، وجـود نـدارد       هاي مختلف مـي     هاي مشترك بازي    متضمن تمامي مؤلفه يا مؤلفه    
بخـواهي   هاي مختلـف دل     ژه بازي در سياق   مدلول كلام فوق اين نيست كه نحوه كاربست وا        

هـاي    در مقابل، نحوه كاربست واژه بـازي در سـياق         . كند  است و از نظم و نسقي تبعيت نمي       
كند؛ هرچند نه الگوي  اي تبعيت مي  است و از الگوي زباني     مختلف حاوي قيد و بند هنجاري     

 اين قيد و بند هنجاري 52.هزباني پيشاپيش موجود، بلكه الگوي زباني بروز و ظهور پيدا كنند
ها ارتباط وثيقي دارند، بـه       بروز و ظهور پيدا كننده با ورزيدن و ديدن شباهت           و الگوي زبانيِ  

هـا باشـد، الگوهـاي     كه به ميزاني كه كاربر زبان، مشتغل به ورزيدن و ديـدن شـباهت             نحوي
 ـر، مطابق بـا ايـن قرا    به تعبير ديگ  . نمايانند  زبانيِ بروز و ظهور كننده نيز بيشتر رخ مي         ت از ئ

هايشان متوقـف بـر وجـود الگوهـاي زبـاني            شباهت خانوادگي، نحوه دلالت واژگان بر مدلول      
پيشاپيش موجود نيست؛ بلكه خود كاربر زبان بـا مـشاركت و مـساهمت فعالانـه در ديـدن                   

ها، مدخليتي تام در تكوين قيود هنجـاري و الگوهـاي زبـاني بـروز و ظهـور كننـده                      شباهت
  . 53ارندد

  : را در نظر بگيريدزيرالگوي زباني 
  . يك درخت استxگاه   باشد، آنt4, t3, t2, t1هاي  ، حاوي مؤلفهxاگر پديده 

با احتـساب ايـن     .  باشد t4=  و ريشه    t3=  و ساقه    t2= ، شاخه   t1= فرض كنيد برگ سبز     
رخت بـر پديـده   توان تشخيص داد كه آيا لفظ د     الگوي زباني متعين و پيشاپيش موجود، مي      

x  كـه منكـر وجـود چنـين          طور كه ديديم، ويتگنشتاين در حالي      همان. شود يا نه     اطلاق مي
كوشد تا نـشان دهـد كـه تخاطـب و             الگوهاي زباني متعين و پيشاپيش موجود است، اما مي        

به تعبير ديگر، نحـوه رفتـار       . افاده معنا متوقف بر وجود چنين الگوهاي زباني متعيني نيست         
كند؛ هرچند ايـن الگـو بـروز و           اي تبعيت مي     بازي از الگوي زباني    مانندفرين مفهومي   آ  دليل

در واقع، الگوهاي زباني بروز و ظهور كننده بر اثر كاويدن قلعه            . ظهور كننده است و نامتعين    
بـا ديـدن    . كنند  هاي مختلف ضيق و سعه پيدا مي        هزار توي زبان توسط كاربر زبان در سياق       

آمـوزد كـه      ها با يكديگر، كاربر زبان مي      هاي آن   ها و عدم شباهت     ف و شباهت  هاي مختل   بازي
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در واقع، درسـت اسـت كـه ميـان     . شود آفرين اين مفهوم چگونه متكون مي     نحوه رفتار دليل  
دوانـي،   فوتبال، بسكتبال، اسنوكر، شطرنج، بوكس، بدمينتون، اسب      : مانندهاي مختلفي     بازي

را  زنـد و آن  اي كـه تـوپي را بـه ديـوار مـي             نـد، پـسربچه   ز  دختري كه با عروسكش حرف مي     
چنان كـاربر زبـان در اطـلاق         شود؛ اما هم    هاي مشتركي يافت نمي     مؤلفه يا مؤلفه  ... گيرد    مي
بينيد، فعال مايـشاء نيـست و بـه راحتـي حكـم صـادر                  بازي بر پديده نوظهوري كه مي       واژه
تا از تشابه و عدم تشابه اين پديده نوظهور         گيرد    كار مي ه  بلكه تمام هم خويش را ب     . كند  نمي

قيـد و  . شناسد سراغ بگيرد و بر اين اساس متأملانه داوري نمايد هاي مختلفي كه مي   با بازي 
بند هنجاري در نحوه ديدن و تعامل كاربر زبان با جهـان پيرامـون منـدرج اسـت و بـر اثـر                       

بـه همـين   . كنـد   ظهور پيدا ميها بروز و ها و عدم شباهت     ورزيدن مكرر و تدقيق در شباهت     
معنا، الگوي زباني، در اين نگاه، الگوي زباني بروز و ظهور كننده اسـت و ارتبـاط وثيقـي بـا                     

پاسخگو بودنِ كـاربر زبـان بـه الگـوي زبـاني            . نحوه تعامل كاربر زبان با جهان پيرامون دارد       
هـاي مختلـف از نظـم و         آفرين واژه در سـياق      معنايي بيش از اين ندارد كه نحوه رفتار دليل        
لزومي ندارد كه الگوي زباني، متعين و . اي باشد نسقي تبعيت كند و در تعامل با الگوي زباني

 ـ                كـار  ه  پيشاپيش موجود باشد تا بتوان از پاسخگويي كاربر زبان بدان الگوي زبـاني هنگـام ب
ر بـستن واژه    كاه  تواند در ب    بلكه كاربر زبان مي   . هاي مختلف سخن گفت     بستن واژه در سياق   

پس الگوي زبـاني    . هاي مختلف به الگوهاي زباني بروز و ظهور يابنده پاسخگو باشد            در سياق 
چنان از كاربر زبـان، هنگـام    ها باشد و هم تواند متضمن فهرستي غير نهايي شده از مؤلفه     مي

 دست دادن فهرسـتي قطعـي و      ه  الگوپذير بودن متوقف بر ب    . كار بستن واژه تبعيت بطلبد    ه  ب
  . باشد؛ هرچند با آن منافاتي ندارد هاي الگوي زباني نمي تام و تمام از مؤلفه

گرايـي و الگوهـاي زبـانيِ         گرايي اخلاقـي بـر نفـي عـام          به همين ترتيب، اگر دليل خاص     
دسـت   هتوان فهرستي قطعي از عوامل مقيد كننده ب اخلاقي، متوقف بر اين مدعاست كه نمي 

آفـرين   قيتي از الگوي اخلاقي و الگـو پـذير بـودن رفتـارِ دليـل     داد و مفتوح بودن اين باب، ب    
گـذارد؛ در پاسـخ بايـد متـذكر شـد كـه            هاي مختلف برجـاي نمـي      اوصاف اخلاقي در سياق   

هـاي مختلـف متوقـف بـر         آفرين يك خصوصيت اخلاقي در سياق       الگوپذير بودن رفتار دليل   
تـوان الگوهـاي زبـاني بـروز و          مـي . هاي متعين و پيشاپيش موجود اخلاقي نيست        وجود الگو 

آفـرين يـك    چنان از پاسـخگويي نحـوة رفتـار دليـل     ظهور كننده را تلقي به قبول كرد و هم     
 ـ. هاي مختلف دم زد    خصوصيت اخلاقي در سياق    عنـوان مثـال، نحـوة رفتـار خـصوصيت           هب

چنان الگوپذير است؛ هرچند الگـوي       هاي مختلف هم    وفاي به عهد در سياق     ماننداي    اخلاقي
زباني متعين و تام و تمامي كه متضمن كليـه قيـودي كـه بـر ايـن خـصوصيت اخلاقـي در                   

كه الگوي زباني متعيني كه مشتمل       چنان هم. شود، در ميان نيست     هاي مختلف بار مي     سياق
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هاي بازي ـ ساز و عوامل مقيدكننده باشـد وجـود نـدارد؛ امـا       بر تمامي خصوصيات و مؤلفه
هـاي مختلـف      واژة بازي بـر پديـده       بخواهانه و گزافي   ، اطلاقِ دل  مدلولِ نبودن چنين الگويي   

  . باشد نمي
اي اسـت كـه از الگوپـذير بـودن            شناختي متضمن نفي الگوهاي زباني      گرايي وجود   خاص

ترين استدلال    مهم. دهند  هاي مختلف خبر مي    آفرين خصوصيات اخلاقي در سياق      رفتار دليل 
گرايـي مبتنـي اسـت بـر اصـناف قيـود              نوان كـل   دنسي تحت ع   مانندگرايي    فيلسوف خاص 

را از كليت و الگوپذير      شود و آن    هاي مختلف مترتب مي    پاياني كه بر الگوي زباني در سياق        بي
توان گفت كه الگوپذير بـودن        چه آمد، در مقام نقد اين استدلال مي        بنابر آن . اندازد    بودن مي 

 متوقف بر وجود الگوهاي زباني متعـين        هاي مختلف لزوماً   رفتار خصوصيات اخلاقي در سياق    
توان وجود الگوهاي زبانيِ بـروز و ظهـور كننـده را تلقـي بـه                  مي. و پيشاپيش موجود نيست   

هاي مختلف بـدين     آفرين خصوصيات اخلاقي در سياق      گويي رفتار دليل   قبول كرد و از پاسخ    
د شـناختي تمـام     گرايي وجو   لازمه اين كلام اين است كه استدلال خاص       . الگوها سخن گفت  

گرايي وجودشناختي بايد دليلي اقامه كند لـه ايـن            براي منتج به نتيجه شدن، خاص     . نيست
هاي مختلف نه تنها متوقـف بـر وجـود     ل اخلاقي در سياقيمدعا كه الگوپذير بودن رفتار دلا     

الگوهاي زباني متعين و پيشاپيش موجود نيست؛ كه الگوهاي زباني بروز و ظهور كننده نيـز                
 دنـسي  ماننـد گرايـاني    كه چنين دليلي از سـوي خـاص        مادامي. ر اين ميان رهگشا نيستند    د

  .  نمايد گرايي وجود شناختي موجه نمي  ايشان در باب خاصتاقامه نشده، مدعيا
  

  ها يادداشت
1- Meta-Ethics 

  .شود  ياد ميEthics يا Moral Philosophyدر زبان انگليسي از آن تحت عنوان  -2
4- Applied Ethics 
6- Utilitarianism 
8- Moral Ontology 
10- Moral Semantics 
12- Moral Generation 
14-Generality 
16- Categorical Imperatives 
18- Principle of Ends 
20- Foundations of Ethics 
22- Absoluteness 
24- Open – Ended 
26-  Reparation  
28- Beneficence 

3- Normative Ethics 
5- Deontologism 
7-  Mercy – Killing 
9- Moral Epistemology                    
11- Intuitionists 
13- Moral Particularism 
15- Particularity                                  
17- Universalizability Principle            
19-The Right And The Good                
21-Common - sensical Moral Intuitons    
23-The Ethics of Prima Facie Duties  
25- Fidelity  
27- Gratitude                                
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30- Justice                                     
32- Lexical Order                           
34- Undrived                                  
36- MetaPhysical Particularism     
38- Good - Making  Feature 
40- Supervenience 

29- Self - Improvement 
31- Non - Maleficience  
33- Derived 
35- Context - dependency 
37- Particularism  Epistemological 
39- Bad - Making Feature  
                                 

لازم است بگويم در اين مقاله، به اقتفاي برنارد ويليامز، مراد از اوصاف سبك اخلاقي، مفاهيمي                ـ  41
 وفـاي بـه عهـد،       چـون و مـراد از اوصـاف سـتبر اخلاقـي اوصـافي             ...  خوبي، بدي، بايد و نبايد     مانند

  .باشد مي... ير وراستگويي، عدم اضرار به غ
42- Resultance   
43- Practice 
44- Moral Virtues 

گرايـي وجودشـناختي      شناختي برخلاف خاص گرايي معرفت كه خاصذكر اين نكته ضروريست     -45
، كليـت وجودشـناختي     در نگـاه اول   هـاي راس، اصـول        مطابق با آمـوزه   . با اخلاق راسي سازگار است    

رسـانند،    عمل براي صدور داوري اخلاقـي كنـشگر اخلاقـي را مـدد مـي     چه كه در مقام   دارند؛ اما آن  
گراهـا و     در معنايي كـه  نتيجـه        عمل هستند كه وابسته به سياقند و غيرقابل تعميم         مقام  در  وظايف  
  .كنند  پذيري مراد مي گرايان كانتي از تعميم وظيفه

46- Holism                                                  47- Defeaters 
48- Linguistic                                              49- Semantic  
50- Linguistic Patterns                                51 - Pre – existing Pattern 
52 - Emerging Patterns 

قوياً مورد بحث قـرار گرفتـه       هاي فلسفي، مبحث شباهت خانوادگي        ـ در ادبيات مربوط به كاوش     53 
. حداقل سه قرائت از اين مفهوم توسط شارحين ويتگنـشتاين مـورد بحـث واقـع شـده اسـت                   . است
اي كه مبناي بحث من در اين مقاله واقع شده، قرائتي است مبتني بر پاسخگو بـودن كـاربر بـه        تلقي

 پاسخگو بودن كـاربر زبـان       همين مؤلفه . هاي مختلف    در سياق  واژگانالگوهاي زباني هنگام كاربست     
براي آشـنايي بيـشتر بـا سـه     . گرا بودن است؛ هرچند در معنايي حداقلي و مضيق كننده واقع  ضمانت

  .)1 (:تقرير از مفهوم شباهت خانوادگي، نگاه كنيد به
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